
  
  
  
  

  هاي جنوب بر افسانهبا تأكيد   هاي آيين در افسانه جلوه
 ١ناهيد جهازي

  چكيده 

اي  ويژه معنايآيين، تكرار و بازنمايش جريان رويداد و كنش واكنشي است كه 
افسانه نيز بخشي از . ها در زندگي انسان پر تعداد و داراي ساختار هستند آيين. است يافته
عي و ساير ات شفاهي و ميراث فرهنگي است كه مفاهيم معنوي، اخلاقي، اجتماادبي

  . دهد مضامين را نشان مي
ها شامل كاهش  اين شباهت .آمده استآيين و افسانه  هاي ميان شباهت، در اين مقاله

ت، كاربرد اندك مشكل و مبناي مشترك اقتصادي، نياز به امني شناسي، حلّ معرفت بلايا،
ها  هانواع فرضي .هستند... هاي ديداري، آرامش رواني و نمادين بودن و گفتگو، تأكيد بر جنبه

موضوعاتي از ها  آيين در افسانه هاي انواع مضمون وها  وجود آيين در افسانه درخصوص
  .دهد ها را نشان مي هاي آيين در افسانه است كه جلوه

هاي دين و  آيين .شده استهاي جنوب مطرح  انواع آيين در افسانه ،براي مطالعه موردي
آيين رفتن در پوست گاو و رازگشايي، ه زمين، پرستش، كشت و برزگري، نزول ب

  . هايي است كه در اين مقاله به آنها پرداخته شده است از جمله موضوعداري،  زنده شب
. شود ها به درك ژرف از ادبيات شفاهي منجر مي ها و مضامين افسانه آشنايي با ويژگي

براي توليد . انجامد لوب آنها ميها و نمايش مط ها و قصه ر افسانهاين درك به بازتوليد مؤثّ
اندركاران توليد، درك عميقي از مفاهيم  پسند لازم است تا دست مخاطب ژرف و هاي برنامه

  .و موضوعات كسب نمايند
  جنوب، فرضيه ،)مضمون(آيين، افسانه، موتيف : ها كليدواژه

                                                      
  nahid.jahazi@yahoo.com       ارشد ادبيات نمايشي از دانشگاه تهران، پژوهشگر فرهنگ عامه  يكارشناس. 1
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مه مقد  

يي چون ها يينآ. هاي بسياري را در خود جاي داده است كشور باستاني ايران آيين
برنشين،  نوروزي، كوسهفيروز، مير فال كوزه، فالگوش ايستادن، حاجي سوري، چهارشنبه

خواهي،  ي بارانها هاي گروهي، آيين ها و پايكوبي اندازي، آش نذري، جشن شال سين، هفت
  . بينيم را مي آنهاكردن كه امروز هم بقاياي  گردي و برفي بند آمدن باران، كوسه

شمار . شود ميها و آداب و رسوم كهن به صورت افسانه نقل  گاهي بازمانده اين آيين
هايي  يزي جز جلوهكنيم، در واقع چ ها كه آنها را رواياتي تاريخي فرض مي زيادي از داستان

شوند مانند  ها از زندگي گرفته مي ها و افسانه موضوع داستان. شده نيستند از رسوم فراموش
ميزان حاصلخيزي خاك، خطر وقوع بلايا و مصايب طبيعي مانند سيل،  چگونگي زيست،
. چنين اوضاع اجتماعي جامعهخيز و هم ق، مد و بالا آمدن آب دريا يا آبخشكسالي، حري

اتي هستند كه از زندگي پيرامون ما ل نيستند، بلكه واقعيزاده تخي ،لئمسااين هيچ يك از 
  .اند گرفته شده

دارد، در زمان و مكاني برتر از زمان و مكان دنيوي جاي  ي برپا ميكه آييندر واقع آن«
كند يا به نحو آييني به نقل  چنان كه هر كس از الگويي اساطيري تقليد ميگيرد، هم مي

از علايق ) شود مند مي جويد، از آن بهره يعني در آن شركت مي(دهد  ميفرا اي گوش اسطوره
   )222: 1376اري، ستّ(» .يابد ميازو زمان كبير را ب شود دنيوي رها مي

تنها صورت نوشتاري ندارد و  ،آيين. بيني انسان است اولين وسيله براي بيان جهان ،آيين
شده و شكل سينه در بين مردم پذيرفته  به به شكل مناسك و سينه ،بر اثر تكرار و تداوم

ها در  هرچند آيين. ها مواجه هستيم هاي جنوب نيز با اين آيين در افسانه. است گرفته
  . شود ص به آنها اشاره نميآيند و به طور مشخّ ها به صورت تلويحي مي افسانه
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  تعريف آيين 

و عناصر  ترين اجزا ترين، آشكارترين و برجسته ، در معناي خاص، قابل مشاهده١شعائر
كه در  هستندشعائر مجموعه قواعدي  ،در معناي وسيع. دنشو اعمال ديني را شامل مي
  .شوند جريان پرستش معمول مي

هستند كه براي دستيابي به  شده گذاريپذير و و رمزتكراراي از اعمال  ، مجموعهمناسك
. آيند درمياجرا بهو نمادين   مناسك به صورت كلامي. شوند مي جاآورده بهص مشخّ اهداف
 كنند ميدارند و سعي ، به قدرت نيروهاي ماورايي باور آورند ا به جا ميكه مناسك ر  مردمي

داراي اعمالي  ،بسياري از مناسك متفاوت. رابطه برقرار كنند آنبا انجام اعمال آييني با 
طلب  و يا بند آمدن باران، باروري خواهي ي بارانها يكسان و مشابه هستند، مانند آيين

  .بركت براي محصول
نمايش جريان رويداد و كنش واكنشي آيين را تكرار و باز) 1383(زاده كرماني دكتر ناظر

اندازي  ي تا خطبه عقد يا راهندن سرود ملّاز خوا. اي يافته است داند كه معناي ويژه مي
داراي ساختار  و همه آنها راها را بسيار  او شمار آيين ٣.و سورگاني ٢هاي سوگگاني دسته

ناظرزاده (. پذير و نمايشي بيني اي، پيش بيش قراردادي، كليشهاختاري كم و س. داند مي
   )250 - 251: 1383كرماني، 

  شباهت آيين و افسانه 

  شناسانه هاي معرفت ريشه. 1

  : كند براي وجود آيين مطرح ميرا براكت چهار دليل 
 منتقل از نسلي به نسل ديگر را دهنده باشد و آموزش تواند يك روش تعليم آيين مي. 1
  .كند

                                                      
1. ritual 

  .�مانند عزاداري براي امام حسين شوند مي شود كه به صورت كارواني برگزار هايي گفته مي به سوگواري. 2
هاي ميرنوروزي كه در  شوند مانند جشن ني برگزار ميشوند كه به صورت كاروا آوري گفته مي هاي شادي به جشن. 3

  .شوند اغلب مناطق ايران اجرا مي



  1390تابستان  25شماره  /مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����24

  .آيين شكلي از معرفت است .2
  .را مهار كندتواند حوادث احتمالي آينده  آيين مي .3
 براكت،( .رود ميكار طبيعي يا جنگ به براي بزرگداشت نيروهاي فوق اغلبآيين  .4
1363: 32(  

  كاهش بلايا . 2

نداشتند، آنها را با نيروهاي مردم دريافت روشني از عوامل طبيعي  كه در گذشته
هايي به كار  نيروها شيوه اينبراي حمايت و  دانستند طبيعي و جادويي مربوط مي فوق
اين . ديدند مير را در كاهش بلايا يا مصايب طبيعي مؤثّ آنهاتي بردند كه بعد از مد مي

ها ريشه در نيازهاي  آيين ،طبق اين نظريه ،بنابراين. تدريج به آيين تبديل شدند ها به شيوه
همچنان كه . ندشكلي از رابطه بين انسان و جهان ،د و در واقعدارنبهبود زندگي  برايانسان 
  . ها نيز داراي چنين كاركردي هستند افسانه

ي ها ها داراي جنبه بسياري از افسانه. ها نيز وجود دارد در افسانه اول و دومكاركرد 
ها و  شكلات، سختياز طريق آنها با جهان پيرامون خود و مما شناختي هستند و  معرفت

 اني كهقهرماناز بسياري  ،ها در افسانه. شويم هاي موجود در زندگي آشنا مي پستي و بلندي
ري گرفتن از درايت و نيروهاي با يا ،دنشو مواجه مي مختلفهاي  با نيروهاي شر و گره

مشكلات  ،طبيعي هستندهايي غير اريگراني كه داراي قدرتطبيعي مانند سرنوشت و ي فوق
م از طريق آيين در كاركرد دو. دنشو ل مييو سرانجام به نيكبختي نا گذارند ميا پشت سر ر

قهرمانان با پشت سر گذاشتن ها نيز  توان به معرفت و شناخت دست يافت، در افسانه مي
  . دنياب ها به شناخت بهتر زندگي دست مي مشكلات و ناهمواري

  مشكل  حلّ .3

حوادثي كه ممكن است در آينده براي مهار  ها در حقيقت، آيين كنندگانبرگزار
ممكن كه را مشكلاتي  باهاي برخورد  ها نيز راه پردازند، افسانه مي اين مراسمدهند، به  روي

كودكان ، ناخودآگاه آنان آموزند و با تأثير بر شوند مي در آينده با آنها مواجه است كودكان 
  . سازند ئوليت آينده آماده ميمسرا براي زندگي دشوار و پر
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مندي از فيض و  موزي است و برگزاري آن براي بهرهآدر اصل نوعي راز هر آيين«
  ) 10 :1374 تقيان،(» .بركت خداست

  مبناي مشترك اقتصادي  .4

ناپذير از  قرار دارند و بخشي جدايي ها ها در كنار آيين قصه. ي از آيين استئجز قصه،
 .اند مبناي اقتصادي واحدي نشئت گرفته از قصهقيده دارد كه آيين و پراپ ع. هستند هاآن

  .هاي باستاني و همچنين اقوام ابتدايي مقايسه كرد نهاي تمد ها را بايد با اسطوره افسانه

5. تنياز به امني  

ها  آيين. دانند ميبخش  ل تشفّيوجود تخيو  ت كاملنبود امني را ها افسانه دليل پيدايش
  . اند شكل گرفتههمين موضوع  دنبال نيز به

بخش و  فّيل تشتخي ،ها و اساطير بندي افسانه گيري و صورت در دوران شكل
، سحر و جادو انواع آداب و مناسك ،در اين زمان. كننده ضرورت كامل دارد جبران
 ت روانيهدف از اجراي مراسم آييني هر چه باشد، تماشاگر را به نوعي امني. اند شده خلق
  .بخشد و به او آرامش فكري و جلاي روحي مي رساند مي

  گو تكاربرد اندك گف. 6

مراسم آييني بيشتر به صورت  .گو چندان كاربردي نداردي، گفتدر مراسم آيين«
» .كنند اي و كهني هستند كه به زبان شعر و موسيقي و حركت اكتفا مي ي اسطورهها روايت

  )  210 :1386بهبهاني، (
نيز بر  ها قصه. دارد اسم آييني بيشتر صورت وردخواني يا شعر و آوازگو در مرگفت

  .گو در آنها كاربرد چنداني ندارداند و گفت شده روايت و توصيف بنا
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  هاي ديداري  تأكيد بر جنبه .7

شود  و تلاش مي زيادي داردت يهاي ديداري اهم جنبه ،هاي آييني در مراسم و نمايش
يز به توصيف ماجراها و حوادث ها ن قصهدر . زيبا استفاده شود نواز و صر چشمتا از عنا

  .شود مي بهاداده
گونه شباهتي  توان نوعي نمايش غيرواقعي دانست كه هيچ ها و مراسم آييني را مي آيين

. كنند ما را به دنياي قدسي و آسماني راهنمايي مي ،به زندگي روزمره ندارند و از همان ابتدا
رو هستيم و ماجراها  هلي روبواقعي و تخيكنند كه ما با فضايي غير بيان ميها نيز از ابتدا  قصه

اي و فانتزي هستند افسانه واقعي،؛ غيرها تو شخصي.  

  آرامش رواني  .8

به ما آرامش  كهتخليه و تزكيه رواني است  ،و مراسم آييني ها هدف نهايي در آيين
با گوش سپردن  قصهشنونده . هستند هايي اي چنين ويژگيها نيز دار قصه. بخشد فكري مي

  . رسد مي به آرامش روحي قصهبه 

  نمادين وجه  .9

اي كه  ي از هر ريشهمراسم آيين. وجه نمادين آنهاست ،ترين ويژگي مراسم آييني مهم
ها هستند و  آيين حركت و كلام دو عنصر مهم. دنبر از ژست و حركت سود مي ،دنباش

  .م استمقد) ديالوگ(ها نيز حركت بر كلام  در افسانه. م داردتقد ميلي بر دووهمواره ا

  سرگرم كردن و ترويج عدالت  .10

بيدار كردن حس كنجكاوي و  ،خلق قهرمان و ايجاد كشش ،ها به ظاهر قصههدف «
ا در حقيقت ام .است ت بخشيدن و مشغول كردن اوسرگرم كردن خواننده يا شنونده و لذّ

 ،برادري ،ها ترويج و اشاعه اصول انساني قصهدرونمايه و زيربناي فكري و اجتماعي 
  ) 58 :1376ميرصادقي، ( ».برابري و عدالت اجتماعي است
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و ايجاد هيجان در   سرگرمي ،يك وجه آيين. اين درونمايه در آيين نيز وجود دارد
ا وجه مهم ي مردم است،زندگي روزمره و عادد برادري و برابري ايجا ،تر آن تر و پررنگ ام

  .كننده در مراسم است بين مردم شركت

  وجود نهادهاي اجتماعي  .11

 براي. هاي اجتماعي گذشته جستجو كرد ها را بايد در آيين قصههاي بسياري از  ريشه
 جستجوي همسر در قصهقهرمان . اشاره شده است ها قصهدر ازدواج و زناشويي  به ،مثال

. گردد دنبال همسر نميبه رود و در ميان شهر و مردم خود  از شهر و ديار خود بيرون مي
ميان  همسري يا ممنوع بودن اختيار همسر از است بازتاب رسم برون اين شيوه رفتار ممكن
  .باشدخويشان و مردم خود 

  پردازي  شباهت شخصيت. 12

»از افسانه ايزيس و اوزيريس . گونه هستند ي، تيپهاي موجود در مراسم آيين تشخصي
جهان بر مبناي وابستگي آنها به  ها تبندي شخصي تقسيم. ايراني هاي برخي نمايشگرفته تا 
  . است) شر(يا اهريمني ) خير(اهورايي 

ل و دگرگوني بنابراين تحو. آنها بازتاب جنگ ابدي خير و شر و در حقيقت نماد آنند
  ) 210: 1386بهبهاني، (» .در نزد آنان وجود ندارد

به طور معمول، قراردادي و كليشهها  هاي افسانه تشخصي اتي اي هستند و خصوصي
كاري  ي آنانها آل و به تفكّرات و ايدهدروني  يابه دنياي ذهني  قصه. ثابت و ايستا دارند

. شود توصيف نمي ،دهد رخ مي قصههاي  فضا و محيطي كه در آن حوادثي براي آدم. ندارد
يشان قابل ها ظاهرشان آشنا و گفته ؛ندارنداز خود صي هيچ تشخّ، هاي قالبي تاين شخصي

  ) 22: 1387خديش، . (بيني است پيش
از همديگر  ،گفتنشان توان از نحوه گفتگو و سخن ها را نمي تها، شخصي در افسانه
 شانتنها اختلاف. نبزرگسالاكنند و كودكان مانند  زنان مانند مردان صحبت مي. تشخيص داد
  .جوابي آنهاستباكانه و حاضر رفتار بي ياطرز سلوك 
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  دلايل اجراي آيين

  رفع بلايا  .1

اي  ، ديو و موجودات افسانهپري ،جن ،غول ،آل روح،مردم زمان ما هنوز هم با  
زيرا . دنده كنند و ذهن انسان را آزار مي ها زندگي مي در كنار انسان عناصراين . گيرنددر

  .  كشند بند  بهرا  ها روح و جسم انسانقادرند  كه داراي قدرتي هستند ،ها آنان از نظر انسان
اهداي قرباني و  ،ت و آيين و با شركت در مراسم خاصانسان گرفتار بر اساس سنّ

كندرها كند خود را از بند  ميل به نذر و نياز و دعا سعي توس.  

  منافع اقتصادي  .2

معلول نياز طلب باران،  آيين ،مثال براي. ا تابع منافع اقتصادي هستنده ها و اسطوره آيين
  .به بارش باران و غلبه و تأثيرگذاري بر طبيعت است

ها ه وجود آيين در افسانهانواع فرضي  

  : ازاند عبارت دنوجود دار ها قصهي كه در زمينه وجود آيين در ياه هترين فرضي مهم
1. هزبان رمزي «در  ادلاشو لوفلر: گرايي ه آيينفرضيه: گويد مي »هاي پريوار قصها، قص 

هستند كه امروزه   هاي مردمي كنندگان مراسم و مناسك در آيينخاطره و يادگاري از برگزار
پريان شرح پادافره رفتار  قصه در كشورهاي غربي، مثال براي. اند كمابيش فراموش شده

 ».ل ماه ژانويه استنون خانواده در مراسم اونيك يا بد ميرندگان با پريان پشتيبان كا
شت و كها از اسطوره  گويد كه بسياري از افسانه چنين ميدلاشوا هم )7 :1366دلاشوا، (

  . اند ذيرفتهبرزگري الهام پ
ها  ترين آيين ي عبادت زمين از مهمها هايي كه آيين در سرزمين: آيين عبادت .2

اين مراسم با پديده جوانه زدن . سپردند ا به خاك ميمردگان خويش ر ،رود، مردم ميشمار به
به اميد  بودند،با ديدن جوانه زدن دانه و بذري كه در زمين كاشته  ،اقوام كشاورز. رابطه دارد

  . كردند رويش دوباره فرد مرده، مردگانشان را در زمين دفن مي
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ت كننده واقعيزگوكند كه قصه پريان با ر ميپراپ تصو: ف و تدفينهاي تشرّ آيين .3
پريان را با  قصه كلّ ،پراپ. ت گرفته استئاست و از برخي شعائر ديني و اجتماعي نش

اين  كلّ ،پريان قصه رسد كه كلّ سنجد و به اين نتيجه مي ف و تدفين ميهاي تشرّ آيين
شكار  ،ف، همگام با ناپديد شدنناپديد شدن آيين تشرّ .كند ها را منعكس مي شعائر و آيين

از اين نقطه به بعد، طرح . معيشت وقوع پيدا كرد هكردن و صيد به عنوان منبع يگانه و عمد
. ات بعدي را جذب كرداي از واقعي و به عنوان يك هسته جزئيات تازه ل پذيرفتتحو قصه

  ) 218 :1371پراپ، (
آنها به صورت س افتادند، متون ها از تقد قصهها سستي گرفتند و  تدريج وقتي آيين به
  .آمدي پريان درها قصه
گانه اثر عظيم خود  جلدهاي دوازدهدر ) 1854-1941( ١جورج فريزر: آيين قرباني .4

هاي قرباني  آيين و فولكلورها از مراسم و ها كه همه اسطوره دارد اظهار مي »شاخه زرين«
ها  ني كردن اسطورهبا از ميان رفتن رسم قربا .اند اي باروري و حاصلخيزي نشئت گرفتهبر

م كوچك شدند و به صورت هاي مربوط به قرباني ه راه جدايي در پيش گرفتند و آيين
  . آمدندبرداري در آداب خرمن

5. ييه هند و اروپافرضي :مطرح كردندبرادران گريم آلماني  بار را نخستينه اين فرضي .
  .اند زاده شدهها از اساطير آريايي  قصهه، اين فرضي بر بنا

  انواع مضمون آيين در افسانه

ا ام .ي آيين كه در زندگي ما جاري است، برابر استابا معن قصهمعناي موتيف در 
يك از  ها و آداب و رسوم مقايسه كرد تا معلوم شود كه كدام ها را بايد با آيين قصه

ا با همديگر شود و ارتباط آنه ها و آداب و رسوم مربوط مي يك از آيين ها به كدام موتيف
مستقل پژوهشي  مندرفته كه نيازوده اصلي آيين چنان در ابهام فروگاهي بنياد و شال. چيست

   .است

                                                      
1. George Frazer  



  1390تابستان  25شماره  /مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����30

اين جسد و جنازه  ،رود ولي در آيين اي قهرمان زنده در پوست مي براي مثال، در قصه
في رفتن در پوست حيوان به شخص متو ،آيين اين در. شود است كه در پوست دوخته مي

همين عمل  ،هاي پريان قصهدر  اما دهد كه به سرزمين مردگان برسد امكان را مي اين
  . دست برودبه سرزميني دورتا سازد  را توانا مي قصهقهرمان 

  مضمون دين و پرستش  .1

 .وجود دارد، مضمون دين و پرستش است قصهترين مضامين آيين كه در  هميكي از م
كه  چنانهم توان از زمره نهادهاي اجتماعي دانست، يدر واقع دين و آيين پرستش را م

كند، دين هم در برخي از  ي پيدا ميشرايط و اوضاع و احوال اجتماعي در نهادهاي آن تجلّ
فعشود گر مي ي و پرستشي جلوههاي آيين تالي.  

عبادي، پرستشي و اعتقادي را  هاي شيوه ،هاي مذهبي آداب و رسوم اجتماعي جنبه
است و ممكن است   رات مذهب رسميها و مقرّ جداي از دستورگاهي گيرد كه  برميدر

  . برگردد دوران گذشتههاي آن به  ريشه
ا هر گاه انسان چندان نيست، ام قصهنقش و سهم مذهب به صورت مستقيم در 

حالت عميق و خالص  قصهآورد تا از او كمك بخواهد، در  ميبه خداوند روواسطه  بي
س يا اسلامي حضور اشخاص مقد ،ها قصهترين جلوه دين در  مهم. شود ديده ميمذهبي 

  .است �حضرت خضرو  �امام علي حضرت ،eپيامبرمانند 

  كشت و برزگريمضمون  .2

آن كه بهتر است به دست  وشود  مي برادر نقلدو  ماجراي ،ها در بسياري از افسانه
مان اسطوره برزگري الهام ها از ه اين افسانه. برادر بهتر برزگر است. شود ديگري كشته مي

نگيز طبيعت حاصلخيز با ا اي رمزي، پيكار نابرابر و وحشت اين مضمون به شيوه. اند پذيرفته
  .دهد بر را نشان ميبارو بيابان بي
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  انديشه بقا. 3

به نحوي  به مقولات جمعي و اجتماع وابسته است، ،مينوي استآنچه  ،در آيين رموز
ل فردي تخي. شود ميمقولات فردي مربوط  ها امر دنيايي بام. ناپذير است كه از آن جدايي

ات آوري واقعيو كارش به گردآميز را به كار گيرد تواند اسباب و وسايل اعجاز دنيوي نمي
دلاشوا، . (شود محدود مي ،اند هميشه باوركردني عالم مشهود كه و امور مربوط به ممكنات

1366: 89 (  

  مضمون بلاياي طبيعي  .4

پاي ديو و اژدها را  ،دارد تا در اين جريان ميه را واتگي ماه و خورشيد ذهن عامگرف
خيال  اه در برخي سرزمين ه مردمعام. به ميان بكشد ،ندهست كه دشمن مهر و ماه

ها را خفه گيرند تا آن گلوي خورشيد و ماه را مي ،ها و ديوكنند كه در اين حال اژد مي
شتابند و با كوبيدن  جاست كه به عنوان يك وظيفه به كمك آنها ميدر اين. كنند و ببلعند

تيراندازي با تفنگ باعث رهاندن ديو يا اژدها  به تازگي، بر طبل و ظروف مسي و
به شكل زني  ،اين ديو يا اژدها ،در جنوب. دهند شوند و خورشيد و ماه را نجات مي مي

گيرد و باعث  آيد و گلوي ماه را مي كه از دريا برمي سياه و بلند استجادويي با موهاي 
  .شود خفه شدن آن مي

  مضمون دعاي طلب باران  .5

مراسم  برگزاريموجب پديد آمدن باورهاي جديد و  ،كشاورزي و نياز به توليد كافي
تمايزات  ،با گذشت زمان و گسترش يكجانشيني. است هشد باروري و آداب طلب باران

از . گردد پذير مي امكانمبادلات آييني  ،شود و با توسعه روابط انساني اجتماعي پديدار مي
. با زندگي توليدي جامعه دارد ، پيوندي است كه اين فرهنگههاي فرهنگ عام ويژگي

مسائل معيشتي و اقتصادي مردم  ق را باات شفاهي به عنوان بخشي از فولكلور محقّادبي
ها  قصهها و  در جوامعي كه معيشت آنها مبتني بر كشاورزي است، ترانه. كند رويارو مي

در جوامعي كه دامداري مبناي زندگي را تشكيل  و حكايت از اين شيوه زندگي دارد
ه ن در ميان عشايري كاكنوهم . استات شفاهي منعكس دهد، آثار دامداري در ادبي مي

دامپروري است، نقش دام در داد و ستد و برقراري روابط  آنها  مشغله اصلي و عمده
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مقام و منزلت دارندگان نيز ها و  خانوادگي در تشريفات، عرف، عادات، مناسك و قرباني
  .شود ديده ميبه خوبي ها  اين دام

  مضمون نزول به زيرزمين  .6

شوند و به جهان  ميبه درون چاه افكنده  قصه انقهرمانتن از  چند، ها افسانهبرخي  در
اين جهان شباهت تام به جهان خارج از زيرزمين دارد، ولي قهرمان . دنكن زمين نزول ميزير

كه در   قهرمان با كمك به مردميسرانجام، . هميشه در پي راهي براي خروج از آنجاست
  . گردد برمي) زندگان(كنند به جهان بالا  زمين زندگي ميزير

  هاي جنوب  اع آيين در افسانهانو

دادهاي مختلف  رخدر . شوند و با آن يكي مي كنند ميدر جنوب مردم با طبيعت زندگي 
هاي مسي  ها يا تشت امشتابند و بر دم به نجات ماه مي ،طبيعي مثلاً حالات مختلف ماه

ها را با خود  پردازند تا دريا و ماهي روند به سرودخواني مي كوبند و زماني كه به دريا مي مي
  . همنوا كنند

هاي حركتي، كارهاي تعاوني و گروهي  شوند؛ آيين هاي بسياري اجرا مي آيين ،در بوشهر
سرودهاي جمعي در هاي آوايي كه شامل  يا آيين مانند ماهيگيري و برداشت محصول

پردازند  ها مي باربراني كه در اسكله به تخليه و بارگيري كشتي مانندكارهاي گروهي است، 
  . كشند يا ماهيگيراني كه به طور جمعي تور ماهيگيري يا گرگور را بالا مي

، تأليف نگارنده مورد بررسي »١هاي جنوب افسانه«هايي از كتاب  در اين بخش، قصه
 .دان قرار گرفته

  آيين دين و پرستش. 1

           حضرت ، eپيامبر هاآن هاي تهايي كه شخصي اين مضمون به صورت افسانه
افسانه  ،ها ترين اين افسانه معروف .شود ديده مي هستند، �و حضرت خضر �امام علي

                                                      
  .رمدب: ، تهران)استان بوشهر(هاي جنوب  افسانه) 1381(ناهيد جهازي . 1
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ص پيرمردي نوراني كه در طول افسانه مشخّ ،در اين افسانه. نام دارد »گشا آجيل مشكل«
پيرمرد . دهد قيمت مي است به پيرمردي خاركن چند سنگ گران �حضرت خضر ،دشو مي

برد و  مدتي خدا را از ياد مي ا بعد ازشود، ام ها ثروتمند مي خاركن از راه فروش سنگ
به دختر خاركن تهمت دزدي گردنبند دختر شاه زده . (آيد نتيجه مصيبتي بر او فرود ميدر
آجيل . شود ه خطايش ميافتد و در آنجا متوج زندان ميپيرمرد خاركن به .) شود مي

كند و به اين ترتيب مشكلش رفع  كند و ذكر مصيبت مي خرد و پخش مي گشا مي مشكل
  .شود مي

  آيين كشت و برزگري .2

پردازد و مشغول كاشت و  هايي كه در آن قهرمان به كشاورزي مي افسانه ،در اين آيين
به چشم شود  داشت محصول مي

پيرمرد كشاورز و « خورد؛ مانند افسانة يم
پيرمرد كشاورز به  ،در اين افسانه. »خرس

پردازد و صاحب محصول  كشاورزي مي
 قصد داردا خرس تنبل شود، ام مي

ز پيرمرد كشاور. را تصاحب كندمحصول 
آزمايي با خرس را ندارد، كه قدرت زور

   .برد ز بين ميو ا كند ميبا ياري روباه و حيله او خرس را در گوني 

  آيين نزول به زيرزمين .3

در آنجا با فريب شرير ماندگار  و شود ها قهرمان به چاه فرستاده مي در بسياري از افسانه
اگر او روي حيوان  ؛شوند شود كه دو حيوان سياه و سفيد رد مي به قهرمان گفته مي. شود مي

ر روي حيوان سياه بپرد، به زيرزمين ا اگگردد، ام و به زمين برمي يابد ميسفيد بپرد نجات 
نتيجه به پرد؛ در كند و روي حيوان سياه مي قهرمان اشتباه ميبه طور معمول، . شود برده مي

زندگي مانند روي زمين جريان دارد و قهرمان به مردم  نيز در آنجا. كند سقوط ميزيرزمين 
  . گردد ميازآنها به زمين ب رساند و با كمك آن سرزمين ياري مي
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  آيين رازگشايي .4

ملا كند تا از مصيبت رها را برهاي ديگر قهرمان بايد رازش  خلاف آيينبر در اين آيين
فاقي را بايد اتّ. شوي تدريج ضعيف مي گويد اگر رازت را حفظ كني، به اين آيين مي. شود

قهرمان رازداري تا زماني كه . لع شوندكني تا ديگران از اين بلا مطّ آشكاركه بر تو افتاده 
اي كه  انهترين افس معروف. شود ماند و قهرمان از مصيبت رها نمي كند، شرير سالم مي مي

گناه  تر كه بي ، خواهر كوچكدر اين افسانه. ستا» ني سخنگو« ةافسان ،داراي اين آيين است
خواهر . شود شود و خونش به ني تبديل مي تر كشته مي است به دست خواهر بزرگ

 تر كوچكگيرد و صاحب همسر و زندگي خواهر  را مي تر كوچكجاي خواهر  تر بزرگ
ني . دمد برد و در آن مي آيد، آن را مي بعد از مدتي چوپاني به سراغ ني مي. شود مي

سرانجام ني با سخن گفتن . كند كند و مصيبتي را كه بر او فرود آمده بيان مي رازگشايي مي
  .شود به انسان تبديل مي بار ديگرخود  ند وك مياو را رسوا  ،از شرارت خواهر

 .است »پوس گردو اعرابي تو« ةافسان ،شود افسانه ديگري كه اين آيين در آن ديده مي 
شود  خواهد و صاحب آن مي مي »گردو اعرابي تو پوس«، دختري از پدرش در اين افسانه

اي  ر او را نزد خانوادهدر زمان ازدواج دختا جادوگري كه اعرابي را به پدر دختر داده ام
و  رازهاي درون آن خانواده را برملافاقي داري يا به صورت اتّ زنده با شبدختر  .برد مي

   .شود اش برگردانده مي ، دختر به خانوادهدر پايان. كند مشكل آن خانواده را برطرف مي
شدنش  كشتهپردازد و راز  گشايي مينيز دختر نارنجون به راز» دختر نارنجون«در افسانه 

ود و دختر نارنجون به مقام ش مجازات مي ،كنيز. كند ميبه دست كنيز سياه برملا را 
  . يابد دست مي) ازدواج با شاهزاده(اش  واقعي

  آيين رفتن در پوست گاو  .5

 به طور معمول .شود رود و پوست گاو دوخته مي قرباني در پوست گاو مي ،در اين آيين
كند و گاوي را  جوان، مردي پسر جواني را اجير مي در افسانه. ردمي قرباني با اين عمل مي

در پوست گاو گويد كه سرش را  كند و به جوان مي اغي ميسپس گاو را دب. كشد مي
ا خود در كند، ام جوان اين كار را مي .از بدن گاو جدا شود  تمامي ببرد تا پوست بهفرو

   .ماند پوست گاو مي
  . هم با اين آيين مواجه هستيم »كوه جواهر« در افسانه
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  داري زنده شب آيين .6

هشت ساعت و داري بود كه چهل دهزن شب كار نقل و حكايت يك جزء واجب از آيين 
ها  گو شب در جنوب نيز قصه. كهن رواج داشت هاي اين آيين در فرهنگ. يافت ميادامه 

شدند و  ر او جمع ميدو ،نشست و مردم روستا بعد از فراغت از كار در حياط خانه مي
گويي بيكار  گويان در زمان قصه به طور معمول، قصه. پرداخت مي قصهگو به نقل  قصه
اين كار در جنوب بافتن حصير  .پرداختند هم مي گويي به كار زمان با قصهماندند و هم نمي

  . بود )برگ درخت نخل( يش نخلپبا 

  بندي جمع

را  قصهاو . تفاوت قائل استو اسطوره  قصه ميانبرونو بتلهايم در كاربردهاي افسون 
و اسطوره را كه شمرد ميل محض دارد و مربوط به عالم انساني است اثري كه تخي 

ه قصه، لبتّا. داند ها و مناسك است، مربوط به عالم خدايان مي داشت و وابسته به آيينباور
هاي ابتدايي و  پراپ آيينا بينانه است، ام نگري آن خوش پاياني خوش دارد و جهان

ق به داند كه متعلّ ي نهادهاي اجتماعي ميحتّ ياهايي از انديشه و فكر  ها را صورت اسطوره
  . پريان را تبيين كنند قصهتوانند  او معتقد است كه اينها مي. ها هستند افسانه

، صورت قصههم در  و يك مضمون هم در آيين وجود داشته باشد ، اگراز نظر پراپ
شناس اديب و نماد ١ميرچا الياده. رت آن در قصه استصو تر از ر آيين، كهناين مضمون د

ورود به اجتماع يا گذار از هاي تشريفاتي  ها از آيين قصهها و  عقيده دارد كه اسطوره
عقيده دارند كه  از سوي ديگر، اكثر محققان«. اند اي به مرحله ديگر سرچشمه گرفته مرحله

دهنده نوعي  دو نشان از جهت صورت و ساختار نيست و هر قصهطوره و تفاوت ميان اس
  ) 32: 1387خديش، ( ».اند حكايت يگانه

هاي مختلف  به صورت ،ها ها وجود دارند و با تحليل افسانه ها در افسانه بنابراين آيين
به اشكال  توان هاي جنوب نيز مي با تحليل افسانه ،بنابراين. بريم مي ان پيزندگي انس درآيين 
  . اي از آيين در اين سرزمين پي برد تازه

  

                                                      
1. Mircea Eliade 
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